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اقتدارپـذیري در نظـر و عمـلِ سـازمان      -نماي اقتـدارگرایی 

، معنــیبــدین. دهــداصــلی ایــن مقالـه را تشــکیل مــی 

چگونه ممکن است افرادي با اند که ذهنی متمرکز بوده

نظـم سیاسـی را بـا     ۀاقتدار پدرگون، هاي دنیایی

چون و چرا به چالش مواجه نمایند و در عین حال براي اثبات اطاعت و تسلیم بی

چیـز  خود که در ازاي از دست دادن همـه  »رهایی

مقاله بر این دعوي اسـتوار اسـت کـه    ، در پاسخ

سیاسـی و    گیـري ذهنیـت   فرهنگ پاتریمونیالیستی با تدارك شرایط امکان شکل

سیاسی آن را شـکل   در ایدئولوژي سازمان بازتاب یافته و پراتیک

از . ده اسـت اقتدارطلبی گرفتار کـر  -پارادوکسیکال اقتدارگریزي

نـه  ، بـراي تـأمین دلیـل و تأییـد ادعـا      ندگانویس ـ

بلکه مبتنـی بـر ضـرورت نگـاه چندبعـدي بـه       ، 

هاي سیاسی و اجتماعی استوار گردیـده و بـا تأکیـد بـر اهمیـت مطالعـات       

 يسیاسی و با استفاده از آرا کاوينروا ۀتلاش شده است تا از دریچ

، فرهنگـی ، سیاسـی ، هـاي تـاریخی   ابتدا زمینـه ، 
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کاوي دوگانتحلیل روان

سازمان مجاهدین خلق

  چکیده

نماي اقتـدارگرایی تناقض نۀتبیین دوگا

اصــلی ایــن مقالـه را تشــکیل مــی  ۀمســئل، مجاهـدین خلــق 

ذهنی متمرکز بوده ندگان بر این دغدغهویسن

هاي دنیاییکشیدن از وابستگی و علقهدست

چالش مواجه نمایند و در عین حال براي اثبات اطاعت و تسلیم بی

رهایی«از  »سازمان«اقتدار و مرجعیت 

در پاسخ. دست بکشند ،بدان رسیده بودند

فرهنگ پاتریمونیالیستی با تدارك شرایط امکان شکل

در ایدئولوژي سازمان بازتاب یافته و پراتیک روانی اعضا خوي

پارادوکسیکال اقتدارگریزي ۀداده و در دوگان

ویس ـرو شیوه و روش انتخـابی ن این

، پوزیتیویستی ۀانگارانبرمنطق تک

هاي سیاسی و اجتماعی استوار گردیـده و بـا تأکیـد بـر اهمیـت مطالعـات        پدیده

تلاش شده است تا از دریچ، اي رشتهمیان

، اریک فروم و کارل گوستاو یونگ
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اجتماعی  گیري خوي هایی مؤثر در شکل ایدئولوژیکی و اقتصادي که به عنوان رانه

هـاي   و سپس ریشـه شود  بررسی، اند و ساختارروانی سازمان مجاهدین عمل کرده

هـا حاکمیـت گفتمـان     قـرن  تـأثیر پـذیر تحـت   تسـلیم  -جو دوکس ستیزهمیل پارا

  . ایرانی در روان و کنش سازمان مجاهدین نشان داده شود ۀپدرسالارانه بر جامع

  

 و روانکـاوي ، سـازمان مجاهـدین  ، اقتـدارگریزي ، اقتـدارگرایی : هاي کلیدي واژه

  . پدرسالاري

  



  217/و همکار محمدامین اکبري؛ ... اقتدارگریزي ۀکاوي دوگانحلیل روانت

  مقدمه 

ص یاهاي سیاسـی منشـعب از آن بـا خص ـ   متوسط و گروه طبقه، شناسی مدرندر جامعه

-دیگر عامـل لیبـرال  هاي مدرن و از سويسو فاعل انقلابکاز ی؛ یابنداي تشخص میویژه

خواه ایـن طبقـه   اديآز-منش اقتدارگریز، شوند که هر دو خصلتمحسوب می دموکراسی

متوسط در ایران از اواخر دوران قاجار و به نحو بـارزتري از اوایـل    طبقه. ددهرا نشان می

ي کـه در  اطبقـه . خود را در سپهر مناسبات سیاسی و اجتمـاعی نشـان داد  ، عصر پهلوي

ن و تکاملِ تاریخی خـود بـه صـورت تصـویري چندتکـه از شـیئی واحـد در        یفرایند تکو

بخشـی   و فکـري شـد  ان روشـن پیشـواي جری ـ ، بخشی از آن. اي شکسته نمودار شد آینه

گرایانـه  سمت و سویی ملـی ، گروهیک . مشی مسلحانه و چریکی را در پیش گرفت، دیگر

 بـه نحـوي کـه در   ، کارانـه را تـرجیح داد  اتخاذ رویکـردي محافظـه  ، دیگر گروهییافت و 

هاي سیاسـی در ایـران   خاستگاه تمام ایدئولوژي، این طبقه که توان ادعا نمود مجموع می

، حاضـر  ۀندگان مقال ـویس ـهاي متضادي کـه بـه زعـم ن   ایدئولوژي. رود به شمار میمدرن 

 ۀنوب ـمشترك فرهنگ پدرسالاري دیرپاي ایرانی استوار شده بودند که به ۀهمگی بر زمین

  . کردهاي سیاسی آنها اضافه میهاي پارادوکسیکال دیگري را بر کنشخود سویه

متوسط ایرانی برخاست و رفتارهاي  ۀدرون طبقسازمانی است که از ، مجاهدینِ خلق

اي از مجموعـه . اي قابـل تحلیـل اسـت   چنـین طبقـه   بـر مختصـات ویـژه    با ابتنا آن نیز

دهد کـه تبیـین و   ماهیت این سازمان را تشکیل می، هاي عملی بنیادهاي نظري و برنامه

نیـلِ  ، این دیدگاهاز . هدف اصلی این مقاله است، شناختیفهم آن با اتخاذ رویکردي روان

اي »وارهزیسـت «خـود را درون  ، مستلزم آن است که از منظري فردي، به چنین مقصودي

قرار دهیم که به ایجاد آن سازمان منجـر شـد و درك نمـاییم کـه قـرار گـرفتن در ایـن        

سـازوکار و  تـا  شـود  سـعی مـی   ترتیب بدین. زندر سیاسی را رقم میچه نوع رفتا، جایگاه

سازمان بر کنش سیاسی آن مورد بررسی قرار گیـرد   »اجتماعیخوي«چگونگی اثرگذاري 

هـاي سیاسـی   تواند در تبیـین کـنش  چگونه می، کاويو بر این نکته درنگ شود که روان

در ، ابزاري کـه بـه تعبیـر ویتگنشـتاین    ؛ این سازمان به عنوان ابزاري تحلیلی عمل نماید

  . )75: 1378، هیوز( است »هاي قومیاي از اسطورهمجموعه« خدمت تحلیل و کاوش

شـود و بـه تعبیـر    پدر درون پسر کشته مـی ، هاي غربیدر تمامی اسطوره معنیبدین

رود و در بالا مـی ، پسر که چلیپاکش گناهان جاودان و لایتناهی بشري است، اریک فروم
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، هاي شـرقی که در اسطورهآنحال. )10: 1378، فروم( کنار دست راست خداوند برمی نشیند

بـا پـدري دیگـر جبـران     ، ماند و غیبت احتمـالی وي از صـحنه  پدر تا آخر در صحنه می

ه متمرکز است که در افق کلـیِ  مسئلحاضر بر این  ۀمقال، استوار بر این استدلال. شود می

 و کـنش سیاسـی جمعـی جامعـه     »خوي اجتماعی«پدرسالاري در  ةو حضورِ اسطور تأثیر

  . سازمان مجاهدین بپردازد کاوانهبه تحلیل روان، ایران

  

  چارچوب نظري

است کـه اریـک    »خوي اجتماعی«مفهومِ ، کاوي جمعیهاي فهم روانیکی از کلیدواژه

اصلی ساختمان خـوي اکثریـت اعضـاي هـر      ةموجد جوهر، این مفهوم. کردفروم مطرح 

اساسـی و طـرز مشـترك زندگیشـان پدیـد      هاي اي از تجربهپاره گروه بوده که در نتیجه

، گیـري مـنش یـا خـوي    شـکل ، کاويِ تحلیلیاز نظر روان. )281: 1391، همان( آمده است

این خـويِ  . هاي روانی انسان با طرز زندگی رایج در اجتماع استنتیجه انطباق نیازمندي

ین یـا  یهر آ، دیدگاهاز این. کندخود افکار و احساسات فرد را معین می ۀیافته به نوبشکل

عاطفی است که در ساختمان خوي فـرد ریشـه    -داراي زادگاهی هیجانی، دستگاه نظري

دارد و کلید فهم روح هر اجتماع در پی بردن بدین واقعیت نهفته است که آن اجتماع یـا  

هـاي  اندیشـه ، که بـر اسـاس آن   دشخصیت اجتماعی خاصی را دار، هر یک از طبقات آن

هـا تـا   اندیشـه ، فـروم  ةبه عقید. )283: همان( شوندیابند و نیرومند میمختلف پرورش می

انسانیِ یـک خـوي اجتمـاعی را     ۀبارند که بتوانند نیازهاي برجستجایی داراي قوت و اعت

سـاختمان خـوي وي    یلهاعمال آدمی نیز شبیه افکار و احساساتش به وس ـ. جواب گویند

یافـت   »میـراث احساسـی  «چیـزي پایـدارتر از   ، در یک جامعـه  سانبدین. دشوتعیین می

  . )33: 1384، لوبون( شود نمی

این ایده قابل طرح است که آنچه رفتار معقـول  ، کاويامروزه به یاري مشاهدات روان

این مسئله کـه خـوي    بارهدر. گرددنام یافته نیز بیشتر توسط ساختمان خوي تعیین می

خـوي از لحـاظ    کـه  توان گفتمی، چه کاري براي فرد و چه سودي به حال اجتماع دارد

، شخص بهنجار را به جانـب افعـال عمـلاً ضـروري هـدایت نمـوده      تا وظیفه دارد ، ذهنی

، خوي اجتمـاعی ، خصوص اجتماعنصیب وي سازد و در، رضایتی روانی نیز از این فعالیت
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ترتیب انرژي انسـانی را  آمیزد و بدین برد و به باطن فرد میدرون می ضروریات خارجی را

تا زمانی که اجتماع از هـر  . کندیک نظام اقتصادي و اجتماعیِ معین تجهیز می به وسیله

امـا  ؛ گردنـد نیروهاي روانی موجب تحکیم آن مـی ، کندمین میأرضایت فرد را ت، دو نظر

اي پدیـد  فاصـله ، آیـد اي به وجود مـی تصادي تازهبنديِ اجتماعی و اقهنگامی که صورت

تواند افتد و خوي قدیم نمیخواهد آمد و شرایط نوین در تعارض با خوي قدیم به کار می

خاصـه  ( هاي اجتمـاعی طبقات و گروه، در چنین شرایطی. موافق طبیعت خود عمل کند

ض بـه نظـر   حتـی متنـاق   گـاه هـایی کـه    واکنشی؛ دهندواکنش نشان می) طبقه متوسط

ارتبـاطی تـام بـا وضـعیت برخـی اقشـار       ، ظهور چنین شـرایطی ، از نظرکوهن. رسند می

اضطرابات ناشـی  . بندي دیگر داردبندي به صورتاجتماعی در دوران انتقال از یک صورت

هـا و اعتقـادات سـنتی    اسـطوره  يي باعـث دوپـارگی روان جمعـی و احیـا    از چنین گـذار 

. گـردد  براي فرافکنی آرزوهاي اجتماعی میاي عنوان وسیلهدرخصوص عصرطلایی آینده به 

گـوهري  معتقـد اسـت روان در ابتـدا    ، یونگ با زیربنا دانستنِ ناخودآگـاه جمعـی   حالبااین

، اوداینیـک ( تفـاوتی وجـود نـدارد   ، جمعی داشته و میان اعضاي جامعه از نظر اندیشه و رفتار

تجـارب ارثـی بشـر و     تـأثیر زیربنا دانستن ناخوآگاه جمعی به معنـاي پـذیرش   . )22: 1388

  . )146: 1395، برزگر( هاي نیاکان بسیار دور و حتی غیربشري بر شخصیت فرد استخاطره

ناهشـیاري فـردي و ناهشـیاري جمعـی بـه      ، در اینجا با سه سطح هشـیاري  بنابراین

ترین آن یعنـی ناخودآگـاه جمعـی بـه     یم که عمیقاهاي مختلف روان مواجهعنوان بخش

اجتماعی و به طورکلی عوامل پیرامونی ، هاي تاریخیزمینه، الگوهاکهن تأثیرشدت تحت 

شمار گذشـته  هاي بیتجارب نسل ةعصاره و چکید، الگوکهن سانبدین. )146: همان( است

 در اندیشـه در واقـع  . )56: 1377، سیاسـی ( گشـاییم چشم به این جهان می، است که با آن

عوامـل  ، دهـد هـاي مختلـف را تشـکیل مـی    ها و گروهآنچه سرنوشت ملت، یونگ و فروم

ایـدئولوژي و  ، تـاریخ و سیاسـت در کنـار فرهنـگ    . )159: 1395، برزگـر ( فراشخصی اسـت 

ساختمان خوي اجتماعی و ناخودآگـاه   دهندهاز عوامل مهم فراشخصی و تشکیل، اقتصاد

بررسی وضعیت روانی هر فـرد و یـا گـروه اجتمـاعی و شـناخت       رواز این. جمعی هستند

. ها و بسترهاي مولـد سـاختمان روان اسـت   به درك این رانه خوي روانی او ناگزیر منوط

الگوهـاي مهـم کـه    تـرین کهـن  یکی از مهم که توان گفتاستوار بر این تمهید نظري می

انتخـاب چنـین   . پدرسـالاري اسـت  ، ایرانی را در نظام معنایی خـود پـرورش داده   جامعه
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توان وضعیت روانی سازمان مجاهدین خلق چارچوبی بر این استدلال استوار است که می

  . کردرا در اعماق چنین شرایطی واکاوي 

  

 تحقیق پیشینه

؛ )57: 1397، جاسـت و سـیدانیوس  ( داردقـدمتی دیرینـه   ، شناسـی پیوند سیاست و روان

هـابز و تحلیـل وي از وضـع بشـر و      ۀتوان حتی در اندیشهاي آن را میپیوندي که ریشه

هاي سیاسـی بـر   بار به تبیین نظامبراي اولین وي. جو کردوچیستی سرشت انسان جست

ري چیـزي جـز سـلطه و اسـتیلاي     لااس ـممرد، نظر هابزبه. کاوانه اقدام نمودمبنایی روان

 طلـب و خودخـواه نیسـت   هاي آدمیان نفـع ها و رقابتاغراض و امیال خصوصی و شرارت

  . )11: 1395، هابز(

و کـرد  شناسی را از تنِ علوم اجتمـاعی جـدا   هاي روانفروید پاره، ها پس از هابزسال

هـاي زیسـتی و آزمایشـگاهی    خـود را بـر مبنـاي داده    ۀنظری ـ، با کشف ناخودآگاه فردي

علـوم   اي فردمحـور از شناسـی بـه عنـوان حـوزه    شـدن روان و به علمینمود بندي مفصل

ش در چرایی ظهـور ایـن   اواندیشمندان به ک، ظهور فاشیسم با. موضوعیت داد، اجتماعی

هـاي  تاریخی بود که تب تأکید بر جنبـه  ۀدرست از این لحظ. واقعیت اجتماعی پرداختند

ن مختلفـی از جملـه اریـک فـروم و     افت و متفکرشناسی بالا گرسیاسی و اجتماعی روان

اي در هـاي جمعـی و تـوده   شناسی براي تحلیل کـنش رواناصحاب مکتب فرانکفورت از 

فلسـفیِ   -گـرایشِ تحلیلـی  ، یونـگ  در ایـن اثنـا  . مناسـبات سیاسـی بهـره بردنـد     ۀعرص

عمـل   و از موضوع ناخودآگاه جمعی سـخن بـه میـان آمـد و در    نمود ابداع  را کاوي روان

هـاي  نه زمینـه شناسـا خـارج شـد و تحلیـل ابعـاد روان    ، کاوي از حالت فردي اولیـه روان

  . هاي سیاسی و جمعی اهمیت یافتتاریخی کنش -اجتماعی

شناسـی در  از تـوان روان تـا  بعدها بـا موضـوعیت یـافتن علـوم رفتـاري سـعی شـد        

هـایی چـون   گیـري افـراد در کـنش   بینی چگـونگی تصـمیم  رفتارشناسی سیاسی و پیش

همچنان بر اهمیت و تـوان  گران علم سیاست در ایران اما پژوهش. استفاده شوددهی  رأي

کاوي را صـرفاً در  و یا روان اندشناسی در تحلیل مسائل سیاسی چشم پوشیدهروان ۀشاخ

 هـاي جریـان ، احـزاب ، هـا گـروه  ۀکاوان ـهاي فردي آن به کارگرفته و از تحلیل روانجنبه
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ت محور این گرایش غفل ـطورکلی ابعاد جمعها و بهملت، اقوام، طبقات اجتماعی، سیاسی

هـاي مهـم   کاوانـه نخبگـان و شخصـیت   هـاي روان نگـاري رو جدا از تـک از این. اندداشته

  . کاوي سیاسی جمعی صورت نگرفته استروان ةتلاش قابل توجهی در حوز، سیاسی

 

 نیوي روانی و ناخودآگاه جمعی مجاهدبررسی عوامل مؤثر بر ساختمان خ

  سیاسی - تاریخیهاي رانه

بـه   پردازد و با اتکـا هاي قومی میرهکاوي به تحلیل مجموعه اسطوروانکه با ابتنا بر این

گیري شخصیت و اساطیر باسـتانی  کاوي تحلیلی خود میان شکلارتباطی که یونگ در روان

شخصیت هـر فـرد بازتـاب اسـطورهاي      که توان گفتمی، )143: 1395، برزگر( کندبرقرار می

آن فرد به عنـوان میـراث بـه     دربارهدر نظام اجتماعی  سیاسی است که از گذشته - تاریخی

پدرسـالاري را بـه یکـی از    ، هـا نظـام پادشـاهی در ایـران    حاکمیت قـرن . وي رسیده است

 ـ . سیاسی مهم این جامعه تبدیل کرده است - اسطورهاي تاریخی  - تـاریخی  ۀوجود ایـن ران

هـايِ روانـیِ    ب کـنش سب، ایران ۀسیاسی به عنوان محرکی مهم در ناخودآگاه جمعی جامع

 ـ. متناقضی شـده اسـت   هـاي  تـوان در چرخـه  هـاي متناقضـی را مـی   چنـین کـنش   ۀنمون

عنـوان امـواج    بـا اي که هانتینگتون از آن همسئل. اقتدارگریزي مشاهده نمود - اقتدارپذیري

بخشـی  ، کند که در کشورهایی که پدرسالاريخواهی یاد کرده و خاطرنشان میدموکراسی

بـا سـد   ، خواهی هر بار پس از یـک دوره زمـانیِ کوتـاه   میل به دموکراسی، آنهاستاز تاریخ 

  . )1388، هانتینگتون: ك.ر( شودهاي اقتدارطلب مواجه میتري از حکومتمقاوم

شرایطی را به خـود دیـده اسـت    ، در این کشورها سیاسی -تاریخیدر واقع بسترهاي 

روانی همواره وابسـته و نیازمنـد تکیـه بـر      ها از نظرهاي سیاسی درون آنکه افراد و گروه

در شـرایط خـاص از جملـه    ، یک منبع اقتدار بوده و با از بین رفتن ایـن پناهگـاه روانـی   

جوي امنیت روانـیِ  وبه نحوي که در جست، است دچار هراس و اضطراب شده، هاانقلاب

، درون خـود  هـاي مطلقـه تـن داده و یـا از    یا به بازگشت مجدد به حکومت، رفتهدستاز

هـا در بسـتر   وجود این چرخه. کنندهاي روانی علَم میوابستگی يمأمنی نو را براي ارضا

حاکمیــت بــیش از ده قــرن . وضــوح قابــل مشــاهده اســتایــران بــه سیاســی -تــاریخی

پدرسـالاري را بـه عنـوان مولـود ایـن واقعیـت       ، ایران ۀهاي اقتدارطلب بر جامع حکومت

 این اعتبـار به. ها و طبقات آن جاري کرده استگروه، نگ جامعهتاریخی در تار و پود فره
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، متوسط از اواخر دوران قاجـار و اوایـل سـلطنت پهلـوي     با ایجاد طبقه که توان گفتمی

  . تدریج روان آن به اسارت و بند پدرسالاري و اقتدارطلبی درآمد به

 ـ«در دو کتاب  القلم سریعمحمود  اقتـدارگرایی  «و  »قاجـار  عهـد در  یاقتدارگرایی ایران

هـاي  کـه از دل تـاریخ نظـام   را هاي فرهنگ مخربـی   به خوبی لایه »پهلوي عهددر  یایران

ثر در رفتارمـان بـه میـراث    ؤهـایی م ـ  سلطنتی معاصر ایران براي اکنون ما به عنوان رانـه 

امـا جـدا از ایـن میـراث     . )1397و  1392، القلـم سـریع : ك.ر( دهـد نشـان مـی  ، رسیده است

را  »متوسـط  طبقـه «و  »هـاي مـدرن  اندیشه«گیري شکل، شناسیاز منظر جامعه، فرهنگی

  . هاي قاجار و پهلوي دانستتوان دو مولود دیگر سلسلهمی

  هاي فرهنگ و ایدئولوژيرانه

داري و جلـوگیري از غرایـز   تمدن مشابه درامی است که قدري خویشـتن ، به نظر فروید

اجبـار و گذشـتن از غریـزه    ، هر فرهنگی بر بنیاد فشار زیرا؛ حیات آن لازم است ۀبراي ادام

وي این امر را نیز درنظر داشت که تحدید و تأدیب نفس به خـاطر  حالدر عین. شودبنا می

و اخـتلالات   بـه حـد افـراط رسـیده    ، هـاي پدرسـالارانه  فرهنگ ویژهبه، هاخشونت فرهنگ

  . )1383، فروید: ك.ر( پریشی در افراد از علائم آن استهیستریک و نوروتیک و روان

افراد در طول حیـات خـود از نظـر روانـی بـه      ، در چارچوب فرهنگ پاتریمونیالیستی

در واقـع بـه   . اقتـدارطلبی گرفتارنـد   -دائمی اقتدارگرایی مراجع اقتدار متکی و در چرخه

. برنـد دیگـرِ اقتـدار پنـاه مـی     گریزان و به مرجع، مداوم و ناخودآگاه از یک اقتدار صورت

هـاي  اقتـدارگرایی بـه یکـی از پایـدارترین ویژگـی     ، سیاسی پدرسالارانه متأثر از فرهنگ

اقتـدارگرایی از منظــر  . )27: 1380، شــریف( ایــران تبـدیل شــده اسـت   ۀشخصـیتی جامع ـ 

جهت پـذیرشِ محـض دسـتور مـافوق و همچنـین       شناختی متضمن آمادگیِ روانی روان

تـدارگرا  اي کـه در شخصـیت اق  مشخصـه ؛ انتظار پذیرش محض از جانب زیر دست است

تولیـد انبـوه شخصـیت     ۀنتیج ـ، اقتـدارگرا  سیاسـی  فرهنـگ ، یافته و براساس آنعینیت

ريِ آن در سـاخت  گی ـاقتدارگرا و سـپس پایـدار شـدن جهـت     ةاقتدارگرا در نظام خانواد

  . )همان( ستسی اقتدارگراسیا

ین ینی بر حکم و اطاعت از بـالا بـه پـا   اي مبتساخت قدرت سنتی در ایران نیز رابطه

قدرت در ایـران اساسـاً    معنیبدین. اي و مذهبی درآمیخته استدارد و با مفاهیم اسطوره
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اساس ، افتادهاي میفاصله، رفته و هرگاه میان قدرت و قداستنهادي مقدس به شمار می

همـواره گـرایش   ، رو در سنت ایرانیشده و از اینقدرت متزلزل و شروع شورش تلقی می

فرهنــگ  ترتیــب بــدین. نیرومنــدي بــه توتالیتریســم ایــدئولوژیک وجــود داشــته اســت

و چـه از  ) ماکروفیزیک قدرت( چه در نهادهاي سیاسی و ساختار قدرت، پاتریمونیالیستی

 ـ    -در سـاخت خـوي روانـی   ، )کروفیزیـک قـدرت  می( جامعـه  ۀطریق سـطوح خـرد و بدن

. اي ایفا کرده اسـت نقش عمده، ایران شخصیتی و ذهنیت سیاسی طبقات مختلف جامعه

شرایط امکانی را فـراهم سـاخت کـه طـی آن بازتولیـد اقتـدار پدرشـاه در        ، این فرهنگ

قرینـه و   یعنی بازتولید اقتدار شاهی که خـود ( ها در قالب پدري متحکم و پدرسالارخانواده

و تجربـه  ) هـاي سـنتی  ت پـدر خـانواده  ئ ـروي زمین است در هیها خداوندگار آسمان ۀسای

منجـر بـه   ، فرهنگی- چنین اقتداري از سوي فرزندان و رشد کردن در چنین فضاي زیستی

صـفت راسـتین   ، اقتدارپذیري - گیري آن نوع شخصیتی در افراد شده که اقتدارگراییشکل

، نمادین یا واقعـی ، نوعی تصویر خیالی ۀها نیز به مثاباقتدار در روان این، اعتباربدین. هاستآن

 - اقتـدارگرا ، تسـلیم -  شده وتوأمان باعث پیدایش نـوعی دیالکتیـک روانـیِ طغیـان    منعکس

طلبی جویی و تسلیمدو ویژگی پارادوکسیکال سلطه، به دیگر سخن. شده استياقتدارگریز

  . )28- 27: 1380، شریف( شخصیت اقتدارگرا وجود داردبه طور همزمان در فرهنگ و روانِ 

 ۀهـاي برآمـده از طبق ـ  ایـدئولوژي  ۀفرهنگی که در قالبِ خوي روانیِ خاصی در عرص

 ـ   اعـلاي خـود را در سوسیالیسـمِ اسـلامیِ سـازمان       ۀمتوسط ایران بازتـاب یافـت و نمون

ناخودآگـاه ایـدئولوژي   بنـده در   -وجود منطق دیالیکتیکی خدایگان. مجاهدین نشان داد

انــد و کــار خــود زدهبردنــد گــردن شــاه را در اف اي بــود کــه گمــان مــیاینــان بــه گونــه

امـا در عمـل نتوانسـتند ایـن     . تفسیر حماسی چنین رخـدادي اسـت  ، شانهای ایدئولوژي

، به تعبیري دیگـر . منطق را تا نهایت خود دنبال کنند و مصداق بارز گریز از آزادي شدند

اقتـدار مـتحکم   ، بـه جـاي آن  ، اعتبار کردنـد  شاه عینی و موجود را واقعاً بی چند شایدهر

به شخص و یا مفاهیم ذهنی دیگري تفویض کردند تا بتوانند امنیت روانـی   نظام سابق را

. ت و به شـکلی نهـادین سـتایش کردنـد    ئبار در هیند و پدر واقعی را اینخویش را بازیاب

کردنـد در  اي که اینان گمان میو فرهنگ پدرسالارانه نظام پاتریمونیالیستی ترتیببدین

نـوعی  . آورد و در ناخوداگاه ایدئولوژي آنـان مسـکن گزیـد   سر از روزن بر، اندبر آن بسته

کنتـرل   رفتار و کردارشـان را ، ایدئولوژي اینان شدن در هستهعارضه بیرونی که با درونی
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که اقتدارگرایی و پدرسالاري در  چرا؛ ختی را در ایشان برانگیینموده و میل به اقتدارگرا

و هر تغییـر فرهنگـی در    )695: 1379، حجاریان( امکان بازتولید دارندقالب فرهنگ همواره 

هاي ژرف تنها زمـانی سـودمندند   و دگرگونی عقیم بوده و نیازمند زمان است، مدتکوتاه

  . )15: 1384، لوبون( ها پدید آمده باشندکه در روان ملت

 هاي اقتصاديرانه

به اعتقاد . است »خوي اجتماعی« ةیکی دیگر از عناصرِ سازند، ساخت اقتصادي جامعه

حداکثري خود را زمانی بـر سـاختمان خـوي روانـی نشـان       تأثیر، عوامل اقتصادي، فروم

دهند که شاهد عبور از خصایص کهن نظام اقتصادي و بـروز شـرایطی نـوین در ایـن      می

آثـار روانـی را در فـرد بـه     ، اقتصادي ۀتغییر طبق در واقع. )287: 1391، فروم( عرصه باشیم

 ۀهمگـی متعلـق بـه طبق ـ   ، هاي اعضاي سازمان مجاهـدین خانواده. جاي خواهد گذاشت

، آبراهامیان( که خود آنها به طبقه متوسط جدید تعلق داشتنددرحالی، متوسط سنتی بوده

افزون بر . اي دیگر است اقتصادي به طبقه ۀو این به معنی حرکت از یک طبق )606: 1377

عبور رژیم از نظام کهن اقتصـادي بـه وضـعیتی     سازمان مجاهدین درست در هنگامه این

هـاي پهلـوي اول و دوم در مجمـوع بـه     سیاسـت . تأسیس شـد  صنعتینیمه -سنتینیمه

 هاي اقتصـادي مبتنـی بـر   برنامه تأثیر تضعیف طبقه متوسط سنتی کمک نموده و تحت

  . )119-98: 1388، بحرانی( طبقه متوسط جدیدي ظهور کرد، سیاست مدرنیزاسیونِ آنها

تضـعیف  ، متوسط سـنتی در بسـتر فرهنـگ پدرسـالار     ۀتضعیف طبق، از منظر روانی

اقتـدار  ، پـدر  ترتیـب  بـدین . ا به همراه خواهد داشـت هاي سنتی رجایگاه پدر در خانواده

هـا و  ارزش، متوسـط جدیـد هسـتند    از اعضاي طبقه که حالافرزندانی گذشته را ندارد و 

 اکنـون . انـد دادههاي مختلف اعتقادي و اقتصادي مورد تردید قرار در حوزه را باورهاي او

بسـت رسـیدن   اند و این براي پسر به معنی به بنافتاده از همدور پدر و پسر در دو طبقه

گاه روانی خـود را  فرزندان تکیه باراین ، با از دست رفتن هیبت پدر. طبقاتی اوست ةغریز

بلکـه خـارج از آن و درسـت در قشـربندي و     ، اي متعلق به نظام سـنتی نه درون خانواده

بـه اعتقـاد   . کنندمی وجوجست، متوسط جدید یعنی طبقه، جایگاه جدید اجتماعی خود

یـا   ولـی ، کننـد مردم مانند گذشته مطابق خوي روانی خود عمل مـی ، این شرایطفروم در 

گردد و یا اصـولاً  مانع پیشرفتشان می، انداقتصادیات پیشه کرده ۀافعالشان در آنچه در زمین
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، فـروم ( شـوند نمـی ، موفق به یافتن وضعی که اجازه دهد مطابق طبیعت خـود عمـل کننـد   

1391 :287( .  

هاي اقتصادي پهلوي دوم و تغییر قشربندي اجتمـاعی و اقتصـادي   آثار روانیِ سیاست

توان مشـاهده  بلکه در قبال روستاییان نیز می، تنها در رفتار طبقه متوسطجامعه را نهدر 

افزایش مهـاجرت از روسـتا بـه شـهرها و     ، هاي اقتصادي شاهیکی از نتایج سیاست. نمود

با شدت گرفتن مهاجرت روستاییان بـه شـهرها و   . )112: 1388، بحرانی( نشینی بودحاشیه

شـاید زنـدگی   . کـردن ایجـاد شـد   زایش یافت و فرهنگ مقایسهتوقعات اف، نشینیحاشیه

تنهـا  ، ولـی در روسـتا  ؛ از زندگی در روستاها بهتر بود، جدید شهري براي بسیاري از آنان

از مهنـدس و رئـیس   ، هـا اربابشان از آنها برتر و متمایز بود و در شهرها با انواعی از ارباب

. هرداري و خاندان سلطنتی مواجه گشـتند موران شأشرکت و کارخانه گرفته تا پلیس و م

ها به سرنوشـت  این نابرابري، برداگر جامعه در وضعیت سنتی مطلق به سر می حالبااین

ها نیز تغییر ایجاد ولی از آنجاکه مدرنیزاسیون در تفکر انسان. شدو تقدیر نسبت داده می

تفـاوت باشـند و   بـی توانند نسبت به محـیط اطـراف خـویش     اي که نمیبه گونه، کندمی

دهنـد و  دیگر ایـن نـابرابري را بـه تقـدیر نسـبت نمـی      ، ویژه با روند رو به رشد آگاهی به

  . نیز در چنین شرایطی به وجود آمد »محرومیت نسبی«

بـه  ، انـد اقتصـادي شـده   که دچار تحول در طبقـه  را وضعیت افرادي، فروم سانبدین

احتیـاط  ، جوییصرفه، صفاتی چون قناعت، وبه نحوي که به باور ا؛ خوبی شرح داده است

مهـم انگاشـته   ، متوسط سنتی ۀو دیرباوري که از قدیم به عنوان ارزش و فضیلت در طبق

صـفاتی تـازه ماننـد    ، گراید و در عوضرو به کاستی می، در وضعیت طبقاتی جدید، شده

: 1391، فـروم ( گیـرد فزونی مـی ، دادن و جسارتابتکار عمل و آمادگی براي تن به مخاطره

 »خـوي روانـی  «خصایص برآمده از ، تا پیش از وضعیت اقتصاديِ جدید، به باور وي. )288

اما اکنون رشد اقتصادي از رشد خوي سـبقت  ؛ ها منطبق بودآن »جایگاه اقتصادي«افراد با 

وجود آمده بود کـه بـه دنبـال    ه شکافیِ عمیق ب، گرفته و میان تحولات اقتصادي و روانی

شـد و لاجـرم   هاي اقتصـادي ارضـا نمـی   فعالیت ۀاحتیاجات روانی فرد به وسیل دیگر، آن

هـا  این شرایط را زادگاه ظهور و بروز گروه، فروم. آورددیگر روي می هايبایست به راهمی

، بـه دیگـر سـخن   . دانـد هاي سادیسمیِ برآمده از دل طبقه متوسط سنتی مـی و جنبش
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، یافتنـد  سابقاً در تنازعات خصوصی میدان عمل مـی هاي دورنی ناشی از سادیسم جنبش

شـوند و بـا    ناکامی تشـدید مـی   در اثر گاهاجتماع و سیاست منتقل و  اما اینک به صحنه

. طلبنـد رضـایت مـی  ، قـدیم از طریـق آزارگـري و جنـگ     ةبرافتادن عوامل محدودکننـد 

جـاي تحکـیم نظـام    به، اوضاع کنندهیروهاي روانی در اثر امتزاج با خصلت ناکام بنابراینن

هـایی کـه بـه نـابودي     در خدمت گـروه ، تبدیل شده اي منفجرهاجتماعی موجود به ماده

: 1391، فروم( افتندکار میبه، اندساختمان سیاسی و اقتصادي کهن یک اجتماع کمر بسته

درسـت در چنـین   ، هـاي اقتصـادي  پذیري از رانهتأثیربه  با اتکا سازمان مجاهدین. )288

  . شد متولد 40دهه شرایطی بود که در ایرانِ 

  

  هاي آغازینخاستگاه

ــان طبقــه دســته، ســازمان مجاهــدین ــد کــه  کثیــري از جوان متوســط ســنتی بودن

ت انقـلاب  ئ ـتـرین ایـدئولوژي سیاسـی بـه هی    مـادي ترین دین دنیا را در قالـب   توحیدي

، دهــد کــه اکثریــت آنــاننشــان مــینگــاهی گــذرا بــه نــوع تحصــیلات آنهــا . درآوردنـد 

 شدن در آن زمان به نـوعی بـا عضـو   هاي مهندسی هستند و مهندسالتحصیل رشته فارغ

خود به حرکت از خاستگاه طبقـاتی رو   ۀنوبیکسان بوده که بهطبقه متوسط جدید شدن 

این سازمان بـه اوایـل دهـه     ۀسابق. شودجان معنا مینوپا و تازه به فرسایش به یک طبقه

 ـ  از جناح مذهبی جبهه می رسید که اساساً 1340 ویـژه نهضـت آزادي منشـأ    هملـی و ب

  . )611-603: 1377، آبراهامیان( گرفت می

التحصـیلان دانشـگاه   شش تن از اعضـاي سـابق نهضـت آزادي و فـارغ    ، 1344سال در 

) عبدالرسـول ( رسول، زادهعسگريمحمد ، سعید محسن، نژادحنیف اي محمدهتهران به نام

- نوادهخـا . این سازمان را تشـکیل دادنـد  ، ییزادگان و احمد رضااصغر بدیععلی، فاممشکین

. گشتمیمتوسط سنتی باز ۀو خاستگاه طبقاتی آنان به طبق مذهبی، هاي تمامی این افراد

فکـرِ  جوانـان روشـن  هـا و  پیروانش را عمدتاً از شهرسـتان ، سازمان مجاهدین، بهتر به بیانی

  . )262: 1375، زیباکلام( هاي طبقه متوسط سنتی انتخاب کردکرده در خانوادهرشد

هاي سیاسی عصر مشـروطه  هاي هر دو پهلوي و از آن بیشتر رفرمنوسازي حالبا این

بلکه نظام عقیدتی و اَعمال اقتصـادي اجتمـاعی آنـان را دچـار     ، هاي اقتصاديتنها پایهنه
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تربیـت در خـوي    خصالی که در نتیجه سابق بر این، به سخنی دیگر. کرده بوددگرگونی 

ولی بعدها رشد اقتصادي و سـرعت  ، شان منطبق بود با وضع طبقاتی، اینان پرورش یافته

اي میـان تحـولات   هاي اجتماعی از رشد خـوي اینـان سـبقت گرفـت و فاصـله     دگرگونی

اعضاي جوان این طبقه را به سمت سـاختن و  شکافی که ؛ وجود آمده اقتصادي و روانی ب

طلـب آنـان   زده و امنیتذهن آشوب ۀپذیرش ایدئولوژي خاصی پیش برد که هم برساخت

سـنتی   ۀشان را با حمله به مراجع اقتدار سابق و فرهنـگ پدرسـالاران  و هم روان ناآرامبود

این افراد به چشـم   هاي مختلفی از مختصات روانینشانه، در این ایدئولوژي. نمودآرام می

خداونـد را  ، مراتـب مـذهبی  سو با حـذف سلسـله  اي که مجاهدین از یکگونهبه؛ خوردمی

زدند که این خود به فرد مجاهد با تحولات اجتماعی پیوند می ۀواسطه و فقط به وسیل بی

 ـ و از سـوي  معناي نوعی خلع ید از فرهنگ پدرسالارانه قابل تفسیر است  ویـژه هدیگـر و ب

و بر آسـتان آن سـر را بـه     نداي یافتآنان جایگزین تازه، سنتی اسلامتخریب نیمه پس از

هاي دترمینیستی چیزي نیست به جز آموزه، دوم ۀکه این نیم، تسلیم فرود آوردند ۀنشان

هـایی کـه در تفسـیر    وعده؛ ی در خود داشتیهایی مسیحاصلب مارکسیسم که وعدهو مت

از ، خانـه ذهـن اینـان    در کیمیـاگر  رواز ایـن . شـد لقی میهاي اسلام یکی تاینان با وعده

اي به نـام  تازه ةمنفجر ةماد، هاي مدرن و روح سنتی و روان شرقیترکیب شیمیایی ایده

تولید شد که در راسـتاي نـابودي سـاختمان سیاسـی و اقتصـادي       »مارکسیسم اسلامی«

  . کهن به راه افتاده بود

  

 ایدئولوژيدوپارگی  -دوپارگی روان

نخستین اثر عمده مجاهدین است کـه بیـان   ، ییبه قلم احمد رضا »راه حسین«کتاب 

هم به این دلیل کـه فقـط یـک خـدا را      )ص( نظام توحیدي مورد نظر پیامبر که داشت می

نظـامی  ، طبقـه و خواهـان خیـر عـام اسـت     اي بیپرستد و هم از این لحاظ که جامعهمی

داشت که امامان شیعه رضایی سپس اظهار می. )605: 1377، آبراهامیان( کاملاً یکپارچه بود

دارانِ سـوداگر و اسـتثمارگر را   سـرمایه ، علَم قیام بر ضد اربابان فئودال، )ع( ویژه حسینبه

وي . برافراشـتند ، علاوه بر خلفاي غاصب که خائن به اهداف واقعی نظام توحیـدي بودنـد  

وسیع در تاریخ اسـلام و ایـدئولوژي تشـیع بـه      ۀها مطالعما پس از سال که اعتقاد داشت
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، هـا بـه انقـلاب   ویژه تشیع در بـرانگیختن تـوده  که اسلام و به ایماین نتیجه راسخ رسیده

، )ع( ویژه شهادت و مقاومت تـاریخی حسـین  زیرا تشیع به؛ اي ایفا خواهد کردنقش عمده

سـازمان  ( مـا دارد رهنـگ رایـج   هم داراي پیام انقلابـی اسـت و هـم جایگـاه خاصـی در ف     

  . )44: سیسأشرح ت، مجاهدین

شـان  تفسیر انقلابی، اسلامی بودند هرچندنسل اول مجاهدین  که جا باید گفتدر این

، آبراهامیـان ( چندان تفاوتی نداشـت ، یان مارکسیستیآرمانی بود که با آرمان فدا، از اسلام

پهلـوي در خـارج از بـورژوازي کمپـرادور     آنها بر این باور بودنـد کـه رژیـم    . )607: 1377

، زیباکلام( کند ارعاب و تبلیغات حکومت می، پشتیبان اجتماعی اندکی دارد و اساساً با زور

 بار قهرمانانه اسـت اقدام خشونت، تنها راه درهم شکستن این جوِ وحشت لذا. )264: 1375

اقتصـادي مسـتقل بنـا    ، افتـادن رژیـم  باورِ آنها این بود کـه بـا بر  . )607: 1377، آبراهامیان(

پردازنـد و بـه   به توزیع مجدد ثروت می، دهندها آزادي سخن گفتن میبه توده، کنند می

  . )264: 1375، زیباکلام( آورندطبقه توحیدي پدید میطورکلی نظام بی

مارکسیسم را به عنوان روشـی مترقـی بـراي     هرچندکردند که آنها در ابتدا اعلام می

بخش فرهنـگ  منکر ماتریالیسم هستند و اسلام را الهام، دارندم میرتحلیل اجتماعی محت

، »پاسخ به اتهامات اخیر رژیـم «اي با عنوان مجاهدین در جزوه. دانندو ایدئولوژي خود می

سـم و تـلاش بـراي    ضمن اشاره به وحشت شـاه از جریـان انقلابـی در اسـلام و مارکسی    

در  یدئولوژي را چنین خلاصه کردند کهرویکرد خود به این دو ا، افکنی میان آناناختلاف

. اتحـادي ارگانیـک وجـود دارد   ، بـین مسـلمانان و انقلابیـون مارکسیسـت    ، شرایط فعلی

یکـی  ، گـذاریم؟ البتـه مارکسیسـم و اسـلام    راستی ما چرا به مارکسیست احتـرام مـی   به

اسـلام و  . تر اسـت تـا بـه پهلویسـم    نزدیک، حال اسلام قطعاً به مارکسیسمنبا ای. نیستند

  . )13-10: 1354، سازمان مجاهدین( دهندهر دو یک درس واحد می، مارکسیسم

، کـه مـذهبی بـود    و ضربه ساواك به نسل اول سازمان1351مجاهدین پس از سال  

 مطالـب فراوانـی دربـاره   ، 1352در اواخـر سـال   . بیش از پیش به مارکسیسم رو کردنـد 

، 1354در اوایل سال. )266: 1389، آبراهامیان( چین و روسیه خواندند، ویتنام، انقلابات کوبا

گفتنـد و در  بعضی از رهبران آنان از نیـاز بـه تلفیـق مارکسیسـم بـا اسـلام سـخن مـی        

م لابه پذیرفتن مارکسیسم و اع ـ، اکثریت رهبران آنکه هنوز آزاد بودند، 1354اردیبهشت 

اعلام مواضـع   اي با عنوانِ بیانیهي دادند و در جزوهأشدن سازمان رمارکسیست لنینیست
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چهـار سـال   ، رهبري مرکزي اعلام داشت که پس از ده سال زندگی مخفـی ، ایدئولوژیک

ضـد  ، اند که اسـلام به این نتیجه رسیده »بازاندیشی ایدئولوژیک«باند مسلحانه و دو سال 

اي آن بود علت رسیدن به چنین نتیجه، بر اساس این بیانیه. راستین انقلاب است ۀفلسف

در صـورتیکه  ، ایـدئولوژي طبقـه متوسـط قـدیم اسـت     ، که آنان دریافته بودند که اسلام

  . )246-1: 1354، سازمان مجاهدین( شودکارگر محسوب می رهایی طبقه، مارکسیسم

برخـی اغلـب در   . ین مجاهـدین انـداخت  شکاف عمیقی ب، »چرخش ایدئولوژیک«این 

هـا همچنـان اعتقـاد    خصوص در شهرستانهاز این تغییر پشتیبانی کردند و بقیه ب، تهران

و در میـان  1354سـازمان در تیرمـاه    شدهرهبران بازداشت. اسلامی خود را حفظ کردند

پـاي  بالاخص صدها مسـلمان معتقـدي کـه هسـتی خـود را بـه       ، بهت و ناباوري بینندگان

اي تلویزیـونی اعتـراف نمودنـد کـه آن دسـته از اعضـاي       در مصاحبه، سازمان ریخته بودند

شـدن رهبـري اعتـراض کـرده     سازمان را که به اسلام وفادار بوده و در مقابـل مارکسیسـت  

مجاهدین قادر شدند نفوذ زیادي ، درحالی بود که تا قبل از آناین. اندبه قتل رسانده، بودند

پـس از   ترتیـب  به این. )266: 1375، زیباکلام( ندهاي مذهبی مبارز به دست آورنیرو در میان

دو گروه رقیب به عنوان مجاهدین وجود داشتند که هریک بـراي خـود   ، 1354اردیبهشت 

  . داداي انجام میجداگانه کار خاصی داشت و عملیات ۀسازمان و برنام، نشریه

اولیــه بــه  يدر ســازمان بــه وابســتگی فکــري اعضــا ایــدئولوژي اســلامی ۀسرچشــم

بـار پـاي علـوم    الهیات براي اولـین  ةآثار بازرگان در حوز. گشتمیهاي بازرگان باز اندیشه

ار در مباحـث اثبـات حقانیـت    بوي براي نخستین. هاي مذهبی گشودتجربی را به کاوش

پس عجیب نبود که شاگردان . )568: 1377، آبراهامیان( موضوع علم را به میان آورد، دیانت

اما برخلاف علـم تجربـی   . مذهب شوند ةاز موضعِ او وارد حوز، وي نیز با استناد به استاد

هرحال مارکسیسـم نیـز   زیرا به؛ بار پاي علوم اجتماعی را به میان کشیدندآنان این، استاد

مارکسیسـم را  کـه آنـان چـه قرائتـی از     اما در پاسخ بـه این . اجتماعی استجزئی از علوم 

توان به یکی از متون سازمان کـه  می، پذیرفته و در امتزاجِ با دیانت اسلام قرار داده بودند

علت انتخـاب ایـن کتـاب در    . رجوع کرد، )1( مسعود رجوي نگاشته است، 1358در سال 

علـم   ۀتـرین مـتن سـازمان در زمین ـ   غنـی ، یادشـده این نکتـه نهفتـه اسـت کـه کتـاب      

  . استمارکسیستی 
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. دهـد تحلیل خود را نظام تکاملی داروین قرار می مبناي، رجوي در ابتداي این کتاب

آغازین آن  عظیم خلقت و لحظه حادثه، ماتریالیسم مکانیکی، در نظام خودسامان داروین

هدفمنـد و رو بـه   ، مـنظم ، امـا رونـد افقـی آفـرینش    ، مابین تصادف و خدا سرگردان بود

زیسـت و   ةهمگـی در حـوز  ، هـاي اولیـه  ماتریالیسـت  دارویـن و . شـد پیشرفت فرض می

امـا پـس از   . فلسفه قدم بردارند ةکردند و کمتر سعی داشتند در حوزبیولوژي تحقیق می

علـوم   ةوارد حـوز  »ماتریالیسـم دیالکتیـک  «ت ئدر هی »ماتریالیست مکانیک«، ظهور هگل

بلکه کـل  ، اندام موجودات تنها فیزیولوژي وبار نهنحو که اینبدین. اجتماعی و فلسفه شد

کائنات و از جمله اجتماعات بشري نیز رو به تکامل فرض شدند و هر مرحلـه بـه نسـبت    

هـاي اصـلی   دغدغـه ، بعد از ظهور مارکسیسم روسی. تر تلقی شدیافتهتکامل، قبل ۀمرحل

پـس از  . پیشوایان مارکسیسم به کلی فراموش شد و مارکسیسم درگیر مسائل عینی شـد 

هـاي لنـین را جـزء لاینفـک     همگـی آمـوزه  ، بخش جهـان سـوم  ییهاي رهانقلابا، لنین

مارکسیسم تلقی کردند و مارکسیسم ایرانی با تمام برادران جهان سـومی خـود در لنـین    

) ها چریک( چپ انقلابی، چپ اسلامی، سه کودك ناهمگون چپ در ایران. مشترك بودند

  . دین وي هستندکیشِ حزب توده به یک اندازه تحت و چپ راست

هـاي ماتریالیسـم مکـانیکی را قطعـی و علمـی      اندیشه، مسعود رجوي در کتابِ خود

زبـان کتـاب   ، در بخش اول. افکندفرض کرده و نظام دانایی خود را بر این قطعات پی می

داروین بعـد  ، 1858درسال ، اعتقاد ويبه . ستهاها و ماتریالیستن داروینیستهمان زبا

کـه غوغـا بپـا    کرد تـدوین  »اصل انواع«کتابی را به نام ، کرات و آزمایشاتیتف، از مشاهدات

اصل واحـدي دارنـد و   ، کتاب این بود که انواع موجودات و جانداران مختلف ةچکید. کرد

. هسـتند  »نفسـه واحـده  «، طالقانی به عمـل آورده  و تفسیر پرمغزي که پدر به قول قرآن

و  انجام داد راهایی تلاشمارکس ، شناسینظر جامعهزمان با کارهاي داروین از تقریباً هم

  . )27: 1ج، 1358، رجوي( تکامل اجتماعی هم روشن شد

مباحـث  ، اخترشناسی و فیزیک کیهانی هايهرجوي با طول و تفصیل و اشاره به نظری

ها به توضیح چگونگی شکل گرفتن اولـین اتـم و   خود را ادامه داده و همانند داروینیست

پردازد و این رونـد را تـا بـه آمـدن بشـر توضـیح       هاي زنده در زمین میسلول ها وهسته

ها به گوریـل و شـامپانزه و یکـی هـم بـه      یکی از این شاخه«: گویددهد و در پایان می می



  231/و همکار محمدامین اکبري؛ ... اقتدارگریزي ۀکاوي دوگانحلیل روانت

از  کـه و تـلاش بـراي این   نمـا هاي آدمسرگذشت میمون. جانورانی شبیه میمون ختم شد

. اي اسـت داستان بسیار پیچیده، چهار دست و پا راه رفتن رها شده و راست قامت بشوند

اما مسلم اسـت کـه مسـیر همـین     ، باشدبسیاري از نقاط اثر هم هنوز تاریک و مبهم می

کردن وي در ادامه براي بومی. است )39-28: 1ج، 1358، رجوي( »مسیر و راه همان راه بوده

رشـد و  دارد که ابـن آورد و اعلام میداروینیستی از مطالعات اسلامی مثال می هايهفرضی

انـد و سـپس تکامـل را    نظر دارویـن را داشـته  ، مسکویه همزمان با قرون وسطی اروپاابن

نیروهـاي ذاتـی و درونـی     ۀوسیله رونده بیک تغییر مداوم و پیش«: کندچنین تعریف می

باغـه از  ربعـد قو ، ر درونی از ماهی به قورباغه تحول یافتهذاتاً و به طو، که برحسب قوانین

سرانجام موجود کـاملاً تـوي خشـکی    ، اندها تبدیل به شش شدهآبشش، آب بیرون آمده

  . )46: 2ج، همان( »زندگی کرد

دهد که هر موجودي که از نردبـان  ندازي هگلی ادامه میارجوي با چشم اساسبر این

یعنـی رهـاتر و   ، تري از وجـودش تسـلط داشـته باشـد    بزرگهستی بالا رفته و بر بخش 

وي در . )46: همـان ( تـر اسـت  یافتـه تکامـل ، ساز محیط باشـد بنده هايآزادتر از قید اجبار

تکامل که همه قوانین دیگر در مقابل آن سـر خـم   «رسد که بندي مینهایت به این جمع

آن ! باید از سر راهش کنـار برونـد  همه ، آیدوقتی آن قانون می، کنندکرنش می، کنندمی

مثـل آخـرین و بـالاترین    ! چیست که از چنگ مرگ و زوال برایش فراري متصـور باشـد  

کنـار   مرکبی که همه از سـر راهـش  ! بلی مرکبی در راه است! حرف حرف اوست، دادگاه

آوریـم کـه حـق چیسـت؟ و باطـل      یمو از همین جاها ما در فضیلتیچه مرکب با! بروند

  )55: همان( »؟چیست

ترین و روشنی پایبندي ایدئولوژي سازمان مجاهدین خلق را به متصلباین عبارات به

آنـان در واقـع بـه مرجـع و بنیـان امنـی       . دهدنشان می ترین قرائت از مارکسیسمجزمی

ها را با استناد به آن توجیه کنند و چه بنیانی بهتر از احتیاج داشتند که تمامی دگرگونی

 بـه همـین ترتیـب   . حـرف اوسـت  ، مرجعی کـه حـرف  ، قطعیات علوم طبیعیمسلمات و 

همـه بـه   ، و وحی و وظایف فرشتگان) نصر من االله( مفاهیم متافیزیکی نظیر نصرت الهی

آنچه نصرت الهی نامیـده  . شوداي از همان سنت تکامل در جهان انگاشته میعنوان جلوه

ن سـنت کـه خداونـد همـواره بـه      چیزي نیست جز سازگاري و هماهنگی با ای ـ، شود می
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چیزي نیست جـز بـه فعـل    ، وحی. رساندمدد می، روندکسانی که در جهت آن پیش می

 اعتبـار  بـدین . جان استدرآوردن قدرتی که خصیصه ذاتی هر چیز اعم از جاندار و یا بی

خــود بــه ســراغ  »دینــیِ«و  »علمــی« ةمجاهــدین در هــر دو آمــوزکــه تــوان گفــت مــی

بـه یکبـاره نگـاه از    ، جالب است که در ایدئولوژي سازمان. ترین پندارها رفتند بنیادگرایانه

انفعال جاي خود ؛ گرددمیبه سمت آینده بر، ی حکومت عدلیروزهاي طلاصدر اسلام و 

ایـن   ۀاما هم ـ. یابدمیشود و معاد معنا نوید داده می بهشتی در آینده؛ دهدرا به فعل می

، حکم اوست و موجبیت تـاریخی ، جایی که حکم؛ پذیردام میاقتدار انج ۀاتفاقات زیر سای

  . شود همگی جوازي براي طغیان می ...و )عج( ظهور حضرت قائم، خدا

هایی او از آفـرینش بـه   نگاهی خطی به پیشرفت دارد و تحلیل ن، رجوي در این کتاب

، فرد مجاهـد واسطه است و خدا با انسان بی ۀرابط زیرا؛ شودصدایی ختم میگفتمانی تک

وي سپس در این راستا بر ایـن بـاور اسـت کـه تکامـل از      . مجري خداوند در زمین است

تکامـل اجتمـاعی وفرهنگـی    ، ارگانیک و عضوي نیست، انسان به بعد دیگر تکامل اندامی

سرنوشـت  ، افسار تکامل را بـه دسـت گرفتـه تـا بـا سـلاح اراده      ، حالا فرزند انسان. است

شـک بـا    و ایـن خـداگونگی بـی   ) سـوره انشـقاق   6 به آیهاستناد ( خود را بسازد ۀخداگون

میسـر   -چـه فـردي و چـه اجتمـاعی    - سازآن قیود ضدتکاملی اسیرکننده و بنده يامحا

  . )23: 4ج، 1358، رجوي( است

تـر  پیچیـده ، هر قدر کیفیـت بـالا رود  ، مسعود رجوي با این ادعا که در جریان تکامل

هـاي  ی مسـتتر در اندیشـه  ی ـگرانخبـه ، کمیـت را داریـم   شود و ما در مقابلش کاهشمی

هاي کتاب که در آنجا التزام راستین ترین بخشیکی از اساسی. کندسازمان را توجیه می

 ةکننـد مبحـث عوامـل تسـریع   ، خوردنویسنده به کیش ماتریالیسم مکانیکی به چشم می

او  ۀشناسـان تعبیـرات جامعـه  هـاي لنینیسـتی و   جا صرفاً با اندیشـه این ما در. تکامل است

بلکه بـا ارائـه شـواهد    ، ضرورت گروه پیشتاز و حامل آگاهی انقلابی مواجه نیستیم بارهدر

شناختی و شیمیایی و بدون ورود به مباحـث علـوم انسـانی بـه اثبـات لـزوم       صرفاً زیست

ه از آنجا کـه جریـان تکامـل همیش ـ    گویدقرار وي میبدین. پردازدوجود گروه پیشتاز می

بـراي تسـریع جریـان     رواز ایـن ، هاي عینی و مادي و محسـوس اسـت  متضمن پیشرفت

که نقش واسطه یـا میـانجی    شودهاي جنبی استفاده میمکانیزم برخیهمیشه از ، اصلی
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مـوادي هسـتند مخصـوص کـه در هـر      ؛ ها کاتالیزور یا معین عمل گوینـد به آن و را دارند

ویژه در جریان تکامل آلی و جانوري مربوط به له با ترتیب و شکل خاص خودشان بهمرح

. دهنـدگی هـم دارنـد   کنندگی دارند و ضمناً و عیناً خاصیت سمتخاصیت تسریع، حیات

شناسانه و شـیمیایی  این ادعاي زیست، خواهانهرجوي سپس با کلماتی احساسی و آرمان

ن چناقدرتی و با آن مل با آنچنانجریان تکاکه گوید نماید و میرا وارد مباحث انسانی می

، ارتـش هسـتی را  ، هـاي جهـانی را  ترین ارتـش قدرتکند که گویی پرمهارتی حرکت می

تمـامی نهادهـا و   ، یر خـود س ـکنـد و در م ترین سربازان و کارگران را فرماندهی مـی زبده

همچنان که تمام موانع راه را هم واژگـون و  ، کندوسایل پیشرفت را هم خودش خلق می

  . )54-42: 5ج، 1358، رجوي( کندپاك می

شـک منحصـر بـه    بـی ، ی یا خلع قداست از اصـطلاحات قرآنـی  یزدااین ماوراءالطبیعه

اي از ایـن  نـه اما این نکته قابل تأمل است کـه هـر نمو  . مسلمانان رادیکال این ایام نیست

، عنایت( اوست ةی همراه با تصریح و تأکید بر عظمت شأن خداوند و ارادیزداالطبیعهماوراء

جزمیت مارکسیستی را بـا  ، شود که سازمان مجاهدینمشاهده می سانبدین. )267: 1374

اقتدارگراي آنان اسـت و در   ةاند و قرابت این دو با هم در جوهرآمیختههاي دین درآموزه

مـنش   ةدهنـد امـري کـه نشـان   ؛ شـده اسـت  چیـز از پـیش اندیشـیده   هر دوي آنها همه

در ، کسـی کـه داراي خـوي اقتـدارطلبی اسـت     . سازمان استهاي اقتدارطلب تئوریسین

خـواه از آن یـک دسـتگاه و یـا      و خـواه قـدرت از آن یـک شـخص باشـد     ، مقابل قـدرت 

ترتیب کـه  بدین؛ شودخود به دوستی و ستایش و تسلیم برانگیخته میبهخود، ایدئولوژي

اي دیگـر  ل بـه دسـته  ولی در همان حا، خیزنددسته از مراجع به مبارزه برمیاینان با یک

تسـلیم  ، نمایـد مـی  تر که مازوخیسم آنان را ارضاواناقتدار بیشتر یا نوید فرا ۀکه به وسیل

سلیم هرگـز از بـین نرفتـه    اشتیاق به ت، طلبیبینیم که با وجود مبارزهپس می. گردند می

شرایطی را که به محدود شدن آزادي منجـر شـود و در   ، که شخص اقتدارطلبچرا؛ است

وي نیروهـاي مـؤثر در حیـات فـردي و     . گردن نهادن در برابر تقدیر را دوسـت دارد  کل

ی را یتقـدیرگرا ، البته شخص اقتـدارطلب . داندتقدیرِ غیرقابل تغییر می ةعمومی را نمایند

  . )182: 1391، فروم( آراید خداوند می ةدین و اراد، پسندي نظیر علمهاي عقلبه جامه

هر دو قوایی بیـرون از نفـس و منـافع    ، جزمیت ماتریالیستی خدا و، مجاهدین بارهدر

 یعنـی . آدمی هستند و جسارت انقلابی آنان ناشی از تکیه بر همـین قـدرت برتـر اسـت    
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بـر آنـان    ...اخلاقی و وظیفه، طبیعت، گذشته، چیزي بالاتر از وجود خود اینان شبیه خدا

گـرا  موضعی مطلق، ایدئولوژي سازمان مجاهدین ۀهر دو نیم ترتیب بدین. راندفرمان می

شیوه پارسـایی و  ، هر دو. اندگفتارانهدارند و هر دو داراي گفتمانی تک گرابا اخلاقی غایت

ورزیـدن و   حـال اهـداف جدیـدي را بـراي عشـق     کنند و در عینپرهیزگاري را ترویج می

آگـاهی  . انـد رفتـاري پدرانـه  که هر دو داراي آورند و خلاصه اینتن به وجود میداشگرامی

هـاي مـوروثی ایمـان و    مقولـه  ۀبلکـه تحـت سـلط   ، اینان تحت سلطه نـه طبقـه و ملـت   

، اسـت و در هـر دو   2جـویی  و سـتیزه  1هاي سنتی با همان استعداد تسـلیم و رضـا   ارزش

 رو از ایـن . لواي ایدئولوژي بنیادگراي پدرسالارانه هستنددینی و علمی خود تحت ۀاندیش

انتقـام سـختی از پدرسـالاري    ، مراتـب سـنتیِ مـذهب   ایدئولوژي سازمان با حذف سلسله

کـه  اما جالـب این . پاي سندیت قرآنی شدبه نحوي که متون علمی مارکسیسم هم، گرفت

جـایگزین  ، در ایدئولوژي سازمان علم که داراي همـان قطعیـت مطلـوب مـذهبی اسـت     

ایـن  . تقام گرفتـه و حـذف شـده بودنـد    نهایی که از آن ابخش؛ هایی از مذهب شدبخش

. هاي پدرسالارانه استبیماري اجتماعی است که خاص جوامع و فرهنگ ۀنشان، مکانیسم

اقتداري مافوق  ۀیعنی زندگی در خانه و زیر سای، هاي تیمیِ تشکیلاتخانه، در این میان

گیـري از  فاصـله توان گفت می. استگر آرامش و امنیت دوران کودکی آنان تداعی، فردي

دو وضعیت مهم را بـه  ، هاي تیمی براي ایشانپدر در خانه آزادي از سایه و »خانه پدري«

تنهـایی  ، و دوم گـري  آوري بـه انقلابـی  یکی احسـاس قـدرت بیشـتر و روي   ؛ ارمغان آورد

هـاي  آوري آنـان بـه ایـدئولوژي   دار کـه باعـث پنـاه   اضطرابی ریشـه ، تر و در پی آنافزون

 . شده بود ضامن امنیت، و در تحلیل نهایینویدبخش 

پـدر  «عنـوان  ، االله طالقـانی مجاهدین خلق به پیشواي مـذهبی خـود آیـت   ، مبنابدین

مکانیسم روانی آنان باشـد کـه بنـا     ةدهندتواند نشانداده بودند که این خود می »طالقانی

پیشـوا و یـا   ، مقتـدا ، جاي عناوینی نظیر امامکار افتاده است و بهه ب یادشدهبه توضیحات 

سو از قدرت عوامل تـاریخی  مجاهدین از یک. را برگزیده بودند »پدر«عنوان ، رئیس معنوي

تـر از  و مکانیکی و ماتریالیستی و از قدرت خواست یک خداي توانا و جدي که خشمگین

 کننده در دل خود دارند و از سويِ دیگر در برابرِترسی تسلیم، خداوند تعابیر سنتی است

                                                 
1. Acquiescerrce 
2. Militanci  
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حسـیات آنـان   ، استوار بر این. کنندکارِ تعابیر سنتی طغیان میخداوند معتدل و محافظه

جایی که مـردم بـه آنـان    تا آن، ها نیز حاکی از همین دوگانگی استدر مورد مردم و توده

داننـد و از  برو برگرد بـودن تـاریخی خواسـت خـدا مـی     بی ةدهندآن را نشان، گرایندمی

کنند آنان را تحقیر می، گربا لقب مرتجع و خیانت، شوندآنان دور میآنجایی که مردم از 

بار دیگر جزئی از روبناي نظام ایدئولوژیک قدیم یعنی زبان اتهام مـذهبی را  ، و در این راه

انحراف و یا توبه و بخشـش و جـز آن را   ، ارتداد، گیرند و عناوینی چون خیانتبه کار می

  . )100: 1378، بشیریه( سازندرایج می

آنان میل به تسلیم و نادیده گرفتن حقـوق خـود    رفتار یا نفس و خویشتن نیز بارهدر

آن را مخـالف تحقـق   ، »فردیـت «ضـمن حـذف    دارند و با طرح مکانیسـم اعتـراف عمـلاً   

ظهور انسان تشکیلاتی توأم بـا  « که گویدفروم می بارهدر این. دانندهاي سازمان می آرمان

درسـت  . )30-29: 1397، فـروم ( »هـد دافراد را در موضع تـدافعی قـرار مـی   ، نابودي فردیت

در . توان موضع سازمان در قبال مسـائلی چـون ازدواج را درك کـرد   جاست که میینهم

برخـورد بـا   . بسـیار انـدك بـود   ، تعداد کسانی که ازدواج کرده بودند، بین اعضاي سازمان

مــانع بزرگــی بــراي ، ازدواج. بــودیکــی از دشــوارترین مســائل فــردي ، جنســی مســئله

رحم اسـت کـه از   این خصوصیات یک ایدئولوژي بی. رفتهاي مخفی به شمار می فعالیت

کند که گویی نیاز جنسی به عنوان یک میل طبیعـی وجـود   طوري رفتار می، نظر بیرونی

مخالفـت دارد کـه    قدر که به امر علاقه جنسـی بـه جـنس دیگـر    این ایدئولوژي آن. ندارد

بستگی عاطفی را تهدیدي مستقیم بـراي وفـاداري و تابعیـت فـرد از آرمـان سـازمان       دل

وسیله اصلی آنها براي چیرگی بر خدایان و سـنت  ، رحمی با خویشبی، معنیبدین. داند می

پـس جـز بـا    . بود که در وجود خویش نیاز داشتند تا بتوانند به نوآوري خـود ایمـان آورنـد   

زنـدگی   در این صـورت زنـدگی را بـر ضـد    . امکان زیستن نیست، ریاضت ۀدرآمدن در جام

خواهد دوپاره بماند و از ایـن درد  رو هستیم که میهجا نیز با یک دوپارگی روباین. گذارندمی

ویژه هب؛ داشت زندگی استیکی از شگردهاي نگاه، آرمان ریاضت، به اعتقاد نیچه. لذت ببرد

  . )209- 123: 1377، نیچه( ر کار آمده استکردن انسان دهرجا که تمدن براي رام

طبیعـت و خداونـد و در    ةمجاهدین با پذیرش حتمـی بـودن تحقـق اراد    ترتیببدین

شـدند و  اي تسلیم میهم به ایمنی تازه، حال با ناچیز پنداشتن امیال و انفاس فردي عین
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، عقاید مذهبیسپس با مددگرفتن از . شدندرو با فردیت خویش دچار تضاد میهم از این

دانسـتند و  بشـریت مـی   ةبخـش برگزیـد   ةو خـود را نماینـد   کردنـد میاین تضاد را حل 

پذیرفتنـد و فردیـت خـویش را    اخلاقی و زندگی توأم با پرهیزکاري را می ةراحتی مجاهد به

احساسی از شک و ناتوانی را فعـال  ، نبود فردیت در آنان. کردنددر پاي آرمانشان قربانی می

 رواز این. شدندو براي گریز از این اضطراب به سمت فعالیت و رادیکالیسم رانده میکرد می

نه یک بـاور  ، توحیدي در اینان طبقهبی ۀایجاد حکومت مستضعفان و برقراري جامع ةعقید

فرافکنی حسِ کینه نسـبت   ةدهندیافته از ناخودآگاه و نشانوسوبلکه آرمانی سمت، مذهبی

و رفـتن   کردن خود در یک کـل شخصِ مجاهد با تسهیل سانبدین. بودبه طبقات فرادست 

  . کردبه نفع روانی خویش دست پیدا می، که از آنِ او نیستبه دنبال اهدافی

عنوان یـک تشـکیلات مخفـی و زیرزمینـی کـه سـرگرم کـار        سازمان به، میاندر این

صـورتی انتزاعـی در ذهـن    ، از رئـیس  اعضا، ی را ساخته بود که در آنیفضا، مسلحانه بود

نام و نشان شده بود کـه  کادر مرکزي نیز قدرتی بی. شدساخته بودند که هرگز دیده نمی

چنـان بـزرگ و   ، در ارتباط بود و خود تشکیلات و سـازمان  مستقیم با اعضابه صورت غیر

طلـب از لحـاظ   آمد و همـین م درمی ها بخشی از آن در میدان دید اعضامخفی بود که تن

زمان آنـان  هم، کرده را در آنان ارضا »نیاز به تعلق داشتن«گذاشت و اثر می بر اعضا روانی

نحـوي  بـه ، هایی در دست تشکیلات بودنـد آنان در حکم مهره. کردرا ناچیز و کوچک می

فیه و یـا  داد کـه آنـان را تص ـ  که تشکیلات بنا به رعایت مصالح سازمان به خود حق مـی 

پذیرفتند و چـه ریاضـتی از ایـن    راحتی این واقعه را می یز بهن حتی شکنجه نماید و اعضا

شـناخت و افـراد بـا    کس نباید بیش از سه نفر از یـاران تشـکیلاتی را مـی   هیچ«بالاتر که 

آمـد در بـین   ورفـت  سـان بدین. آمد داشتندوهاي تشکیلاتی رفتهاي مستعار به خانه نام

شد تا از برخوردهـا و رویـارویی افـراد    انجام می ها با دادن علامت و کوبیدن به دیوار اتاق

براي جلوگیري از شناسـایی  ، در ساعاتی که قرار بود رفیقی به خانه بیاید. جلوگیري شود

بعـدها بـا ابـداع یـک سیسـتم      . حق خروج نداشـتند ، هاساکنان خانه و اتاق، غیرضروري

به اتاق دیگر یا به دستشویی  خانه و درون خانه از اتاقیآمدها را به اینورفت، الکترونیکی

هـا  بیش از یک نفر در خـارج از اتـاق  ، طوري که در یک آن به، شدو آشپزخانه کنترل می

  . )58: 1380، نجات حسینی( »یافتهش میماند و احتمال برخوردهاي ناخواسته کانمی
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چـه  ، راهی که اینان برگزیده بودنـد  که توان ابراز داشتمی، استوار بر آنچه گفته شد

. راه خوار داشتن کامل خویش و رنج بردن اسـت ، چه در برخورد با خود، در شکل زندگی

 بلکه مکانیسم گریـزي اسـت بـراي فرامـوش    ، هدف حقیقی روان اینان نیست، البته رنج

احسـاس سـهیم   . آیـد ناپذیر و ابدي به نظر مـی تزلزل، کردن نفس در تشکیلاتی که زیبا

غـرور و  ، احسـاس ایمنـی  ، ایـدئولوژي و یـا تشـکیلاتی   ، بودن در جبروت چنین سازمانی

پایـانی بـه   ۀ کشـید و نقط ـ بخشید و آنان را در کام خـویش مـی  ها میاي بدانقدرت تازه

تنهـا سـازمان مسـلحانه و    ، مجاهدین خلـق  ترتیب بدین. نهادو تنهایی آنان میاضطراب 

  . کردنداستفاده می هاي سیانورها از قرصو چریک اعضا، زیرزمینی بود که در آن

  

  تولد پدر - )خود( مرگ پسر؛ انقلاب ایدئولوژیک

نه جمهـوري  ، سازمان معتقد بود که باید نظام، هنگام استقرار نظام جمهوري اسلامی

. در مقابـل ایـن مسـئله موضـع گرفتنـد      )ره( امام. بلکه دموکراتیک اسلامی باشد، اسلامی

انتخابات خبرگان و رد صلاحیت رجوي بـراي کاندیـداتوري    بارههاي مجاهدین دردیدگاه

در . جمهوري عملاً شکاف عمیقی میان سازمان و حاکمیـت ایجـاد کـرد   انتخابات ریاست

رجوي علناً علیه انقلاب اسلامی موضع گرفت و تهدید به قیام مسـلحانه کـرد   ، این مقطع

، ل از ایـران هـم مثـل لبنـان    لااق ـ، و صراحتاً اعلام داشت که اگر هم رژیم سرنگون نشود

وي در ایـن  . )1359خـرداد   25، 88شـماره  ، نشـریه مجاهـد  ( حمام خون درست خواهـد شـد  

ها بر این نظر بود که این نیروي پاسدار است که نظام را نگه داشته و نـه مسـئولین    سال

  . )2: همان( قطع کنید، ترتیب سرانگشتان نظام را در هر کجا که هستندبه این. آن

سازمان از اعضاي خود خواست ، جدي نظام و دستگیري برخی از سران از مقابله پس

 ياعضا، 1360هاي دهه ترتیب در نیمهبدین. که هر کس باید خودش را به خارج برساند

اي و هـاي سـربازخانه  محـیط . طور کامل در عراق و پادگان اشرف قرار گرفتنـد سازمان به

. هاي تیمـی سـابق را گرفـت   جاي خانه، از سیم خاردارهایی پادگان عریض بتنی با کلاف

و همچـون  شـد  مـی سطوح نظـامی نیـز اضـافه    ، مراتب تشکیلاتیِ سابقازات سلسلهموبه

  . شدها به مافوق گزارش میتمامی کارها و مسئولیت، گذشته

اکنـون  . را در سازمان مطرح کـرد  »انقلاب ایدئولوژیک«موضوع ، 1364رجوي از سال 

طلبی نخستین را که به سوي پدر نشانه رفتـه  رجوي پیکان تهاجم، رژیم پهلويبا سقوط 
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 گیري به خوبی در کـلام نیچـه  چنین جهت. گرداندمیبه سوي خود افراد سازمان بر، بود

تـوزي اسـت و از   گردان کینهجهت، کشیش«: گویدمی بارهوي در این. منعکس شده است

اش لـه چوپان بـر گ . تراشددشمن می، دستش باشددوست و زن و فرزند و هر کس که دم

، این یـک فایـده دارد  ! گناه به گردن خود توست و بس! ییآن کس خود تو -آه: گویدمی

معنـا کـه ایـن    تـوزي بـدین  کینـه . )169-168: 1377، نیچـه ( !»تـوزي  گرداندن جهت کینـه 

اي در پروسـه  جویـان اسـلامی  ایـن سـتیزه  ، تـر خواه و یا به تعبیر دقیـق شورشیان آرمان

اکنـون روان  . انـد با خدا و سنت و پدر و شاه و ناخودآگاه خودشـان جنگیـده  ، سالهبیست

شـوند و  آنـان بهتـر مـی    این وجودبا . خواهد و پدري مقتدر دامن مهربانی می، ناآرام آنان

برنده از رنج کردن درد یعنی برگرداندن بنیاد توجه رنجسبک، نیچه ةبه عقید. تربالسبک

 ...شـده  نـاتوان ، شـده بهترشـده یعنـی رام  «، به نظر وي. )178: همان( خویش به جاي دیگر

  . )148: همان( »شدهاخته

 ـ، جنگیدسازمانی که پیش از انقلاب علیه شاه می، پساز این ترتیببدین دسـت  ه با ب

اینک به ضرورت وجود رهبري مقتدر بـراي کسـب موفقیـت    ، نیاوردن غنیمتی از انقلاب

او را به مقامی بـالاتر از  ، آورد و با اضافه کردن ابعاد معنوي به جایگاه حزبیِ مسعود ایمان

 شاید به دلیل همین ترس روانـی خـلأ  . یک شاه ارتقا داد و از نظر روانی به آن تکیه کرد

. شدن رجوي را تاکنون پنهان نگـاه داشـته اسـت   موضوع کشته، رهبري است که سازمان

اي نهایت است و هر گوشـه ایمان و اعتقاد رجوي به فروید بی، بهاي پس از انقلادر سال

بـه عبـارت بهتـر    . بـرد لاجرم ره به مسائل جنسی می، هایش را که ادامه بدهیاز صحبت

ولی در تشکیلات به دنبال تأسیس یک فرقه به سبک حسـن  ، رجوي در عمل فرویدیسم

  . )148: 1374، عدالتیان( صباح است

شـدن بـه عنـوان    تـلاش او بـراي شـناخته   ، رجـوي  »ایدئولوژیک انقلاب«عطف  نقطه

تفسیر جدیدي از اسـلام  ، هاي سازمانشخصیتی معنوي است که با کالبدشکافی شکست

 هـاي هئولوژيِ مبارزه ارائه داده و درمـان را در محـور قـراردادن فرویدیسـم و نظری ـ    و اید

تـرین عامـل   جنسی را اصلیموضوع جنسیت و علایق ، در واقع رجوي. داندجنسی او می

ي محض از رهبري دانسـته و بـراي آنکـه تبعیـت     خطاهاي اعضاي سازمان در عدم پیرو

حـس   يجنسی و القـا  ۀبا طرح مسئل، سازد را به خود متمرکز مطلق و توجه کامل اعضا
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البته رهبران سازمان . کندتر میآنان را از نظر روانی به خود وابسته، گناهکاري به پیروان

نژاد از ابتدا با موضوع ازدواج مخالف بودند که این امر در خـاطرات احمـد   ز جمله حنیفا

سازمان خـود را   ترتیببه این. )321: 1380، کاظمی( احمد به خوبی توضیح داده شده است

در تصـریح  . فیض مطلق معرفـی کـرد   ۀعنوان تنها صراط مستقیم و واسطبه پیروانش به

آمد  مقدس در ۀکلیسا خود به صورت یک مؤسس«فروم بر این عقیده است که ، این نکته

. رسـتگاري اسـت   ۀکلیسـا واسـط  . رفت که اهمیتش از جمع ساده افراد عضو آن فراتر می

تواند بـه ایمنـی و   او می ۀاو مادر اعظم است و انسان تنها به واسط. مؤمنان کودکان اویند

  . )103: 1378، فروم( »فیض دست یابد

شـدن  ردیـف و هـم  کرد اي صادرسازمان اطلاعیه، 1364ماه در فروردین ترتیب بدین

 عضـدانلو  مـریم قجـر  . )125: 1374، عـدالتیان ( مریم و مسعود در تشکیلات را اعـلام نمـود  

 1364شروع کـرد و سـطوح تشـکیلاتی را تـا سـال       1358فعالیتش را از سال ، )رجوي(

یکی از اعضاي سازمان و همسر مهدي ، ر عضدانلوقج تر محمدوي خواهر کوچک. گذراند

شوهر سابق مریم ، چیمهدي ابریشم. )123: همان( نفر دوم سازمان بوده است، چیابریشم

کنـد و دادگـاهی بـراي آن دو بـا     مسعود و مریم را متهم به زناي محصـنه مـی  ، عضدانلو

جابرزاده بـه عنـوان قاضـی    اصغر ی دادستان و علییمحمد حیا، چی شاکیترکیب ابریشم

مسعود رجوي در ابتدا و پـس از قرائـت کیفرخواسـت اعـلام     ، در دادگاه. شودتشکیل می

انقلاب  ۀنطف، وي در دادگاه. »انقلاب ایدئولوژیک جدید«او یعنی اعلام  کند که دفاعیهمی

این مطلب که تلقی استعمارگرانه از زن و «: کندمنعقد می هاهاش را با این جملایدئولوژي

ناشی از تفکـرات ماتریالیسـتی دوران   ، حق انتخاب و حق طلاق ندارد، حق داشتن رابطه

تـرین  شما در دورتـرین و نزدیـک   ...جانبه استاول کار ایدئولوژي در قالب کادرهاي همه

ك نقاط به خاطر رسوبات قشري در تفکرتان به مریم تهمت بـدکاره زدیـد و قـادر بـه در    

بـه همـین دلیـل قضـیه را بـه       ...سـطح زن نبودیـد   يش کیفی در ارتقای و جهیاین رها

هـر کـس بایـد    ، همه باید دادگـاهی شـوند  «: گویدوي در ادامه می. »اي دیگر دیدید گونه

و آنـان کلیـه اعمـال و تصـورات      ...خودش را محاکمه کند و ذهنیـاتش را اعتـراف کنـد   

  . )130-129: همان( »کردندجنسی خود را اقرار می



  1401بهار و تابستان  پژوهش سیاست نظري، شماره سی و یکم،/240

یکـی از  ، جنسـیت  ویژه اعتراف دربارهاعتراف و به« که توان گفتاین چارچوب می در

هـا و کـل   جمعیـت ، هـا هاي رو به گسترش اعمال انضباط بر بدنتکنولوژي اجزاي عمده

هـاي جسـمانی در   امیـال و خـواهش  ، مسیحی تا حال حاضـر  ۀاز دوران توب. جامعه است

قرون میانه و سپس در طی دوران اصـلاح دیـن تـا زمـان     از . اندکانون اعتراف قرار داشته

آن بـه نحـو    ۀتر شده و دامنظریف، هاي معمول در اعتراف مذهبیزبان و تکنیک، حاضر

شـد تـا نطـق    فرد تحریـک و تشـویق مـی   ، اي گسترش یافته است و در تمام آنهافزاینده

همـین  . ود ایراد کنـد ها و شهوات جسمانی خوضع روانی و خواست الاطرافی دربارهجامع

یعنـی کشـیش مـورد اسـتنباط و     ، منصوب دستگاه قدرت ةنمایند ۀگفتار سپس به وسیل

  . )299: 1379، دریفوس و رابینو( »گرفتداوري قرار می

وي ، 1368رجـوي در سـال   ، پس از جا افتادن حضور مریم در رأس کارها به هرحال

خودش از مناصب سازمانی کناره گرفـت و  و کرد را به عنوان مسئول اول سازمان معرفی 

رجوي از همان ابتدا توسـط  . »اي بالاتر نشانددو پله«وي را ، به اصطلاح خودش یا درواقع

هر کـس  «، به نظر مریم. الخاص و رهبر ایدئولوژیک ملقب شده بودمریم به رهبري خاص

ایش تنهـا بـه   الخاص وصـل شـود و کاره ـ  تنها به میزانی اعتبار دارد که به رهبري خاص

  . )135: 1374، عدالتیان( »خاطر او باشد

اي را برگزار کردند و رجوي در پایان نشست روزهنشست پنج، آنان به همین مناسبت

منفی و به هزار و یک دلیل ، شخصیت حقیقی افراد«: داردگیري اعلام میبه عنوان نتیجه

قالب یـک شخصـیت حقـوقی دیگـر     ولی همین افراد در . باشدغیرقابل تکیه و اعتماد می

، کـارا ، شخصـیتی مثبـت   ...شـوند یعنی در قالب سـازمان داراي شخصـیت حقـوقی مـی    

هر پیروزي که انقلاب اسـلامی و نظـام داشـته    «: داردوي به صراحت اظهار می. »نامحدود

. »پس ما هم باید از مواهـب رهبـري برخـوردار شـویم    . از رهبري امام خمینی بوده، است

سـپس  . یعنی یک چرخش محتـوایی در اصـول تشـکیلاتی و سیاسـی    ، سازماناین براي 

چیزتـان  شما باید همه ...گونه حائل و مانعی بین فرد و رهبرش باشدنباید هیچ«: افزایدمی

 بالاخص مسائل جنسی کـه افـراد   ...خواهم من ذهنیات شما را می. را در اختیار من بگذارید

آنچه تحت ، بعد از اعتراف ...ترین شخصیت هر کس استییاین نها ...هایشان دارنددر ذهن

: گویـد می وي براي اطمینان خاطر اعضا. »باقی نخواهد ماند، کنیدعنوان حائل از آن یاد می



  241/و همکار محمدامین اکبري؛ ... اقتدارگریزي ۀکاوي دوگانحلیل روانت

مـن تمـام گناهـان شـما را     ، براي اثبات این موضوع که تنها رهبري و حفظ او مهم اسـت «

ابتـدا  «، کـه در پاسـخ بـه مطالبـات وي    جالب اسـت  . »خرم و شما باید به آنها اقرار کنی می

کننـد و سـپس راه بـراي سـایرین     تعدادي از افراد قدیمی به اعَمال و افکار خود اقـرار مـی  

  . )136: 1374، عدالتیان( »نویسندکنند و هم گزارش میهم اقرار می. شودگشوده می

تشـنج  هـا دچـار غـش و    جا بودند کـه بـا ایـن صـحبت    آن، افرادي«که تر آنقابل تأمل

زدنـد و رجـوي در رد اتهـام زنـا بـا مـریم        کنان بر سر و روي خود میشدند و یا گریه می

هم اطاعت نکردن از رهبري و فـرار  در اسلام فقط یک گناه کبیره داریم و آن ما گفت می

انقـلاب ایـدئولوژیک و رسـیدن بـه یگـانگی و       ۀعنوان ادام ـ از جهاد است و سپس تحت

لاي او در ایـن بحـث از لابـه   . کنـد جمعی را مطرح مـی طلاق دسته ایده، توحید سازمانی

شـما  . هسـتم  )ص( من مانند پیـامبر «: گوید تفسیرهاي قرآن با استناد به آیات منفردي می

گونـه حـائلی نبایـد بـین شـما و رهبـر       هیچ. توانید طلاق دهیدهایتان را براي من میزن

- بلکه مـی ، بازگشت به آنها را نداشته باشیدکافی نیست به من بدهید تا دیگر جرأت . باشد

گویم به من بدهید تا کاملاً غیرتتان تحریک شود و بدانید که حتی غیرت در مقابـل رهبـر   

، که شما معتقد هسـتید کـه بایـد زن و شـوهر داشـته باشـید      این. یک حائل است، عقیدتی

رهبري را فرامـوش   شوید و جایگاهشما در این رابطه رهبر هم می. ایدئولوژي جنسیت است

- فروشند و مردها هم به آنهـا ایـدئولوژي مـی   هایشان را میهایتان به شما بدنزن. کنیدمی

لعکس مثـل دم یکـدیگر   اخواهد جدا شود و بزن هم می، مرد از سازمان جدا شود. فروشند

تر اسـت و  مشکل افراد مجرد سخت. افتددیگر این اتفاق نمی، وقتی مال من باشید. هستید

همگـی افـراد ارشـد    . )148- 138: همـان ( »هر کدام حداقل در ذهنشان یـک حرمسـرا دارنـد   

اولین زنـان   ءجز، چی که زنشحرفی زدند و مهدي ابریشم، سازمان با تأیید صحبت رهبري

چـون  ، وقتـی پیـروز شـدیم   «: گویـد در ایـن زمـان مـی   ، پیوسته به اردوي اولیه پدري بـود 

  . )42: همان( »ابدي باشد، پس باید طلاق، خواهیم در رأس کارها باشیم می

کنـد و بـه تأکیـد    ها را به مسائل جنسـی مـرتبط مـی   ها و شکسترجوي تمامی پیروزي

 ۀخواستید زنده بمانید و رابط ـکه میخاطر اینبه] مرصاد[در عملیات فروغ جاویدان «: گوید می

ــه بدهیــد  ــد، زناشــویی خــود را ادام خــود را در مســائل وي . )142: همــان( »شکســت خوردی

سـاعته   چهـارده  دانست و در این راسـتا در نشسـت  نظر میایدئولوژیک صاحب - پزشکی روان
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مسائل جنسی افراد اختصـاص   دربارهتئولوژي خود را به بحث  بخش عمده، 1372اسفند ماه 

ئولوژیکی و داکنـون جایگـاه مـن بـه عنـوان رهبـر ای ـ      «: داردداد و در پایان جلسه اظهـار مـی  

خصوصاً بعد از گذرانـدن  . الخاص مشخص شده است و شما ناگزیرید از من پیروي کنید خاص

چـه مجـازاتی   ، شما نظر بدهید کسی که در این موقعیت از من جدا شـود ، این مباحث خوب

 و خضـر  )ع( رجوي بارها به داستان موسی. »اعدام: صدا فریاد زدندیک هباید داشته باشد؟ و هم

سـیاري مسـائل نیسـتید و تنهـا بـا      شما قادر بـه درك ب «: گویدبه افراد میکند و اشاره می )ع(

  . )149: 1374، عدالتیان( »توانید راه را ادامه بدهیدال نکردن میؤس

شناسی سازمان و شناخت از افـراد بـر اسـاس ایجـاد گنـاه در      محور روان اساس این بر

اعمـال  ، سـرکوب افـراد  ، ریـزي درون، بـودن بسته، و چند خصلت بارز تشکیلات شخص بود

ایـن  . شـد جانبه منجر مـی توتالیتاریانیسم از بالا به پایین بود که نهایت آن به انتحاري همه

گفـت   زیرا سازمان دائمـاً بـه آنهـا مـی    ؛ توان کشیدن شرایط سخت مبارزه را نداشتند، افراد

  . )180: همان( »هرگز ولی بدون رهبري، شما آنانی هستید که توانایی انجام هرکاري را دارید

روزگـاري عـدم حـل مسـائل     . شـود که نظام واژگان سازمان نیز عـوض مـی  جالب این

 ...بــورژوازي وخــرده، نشــدن در جمــع لیبرالیســمحــل، وابســتگی خــانوادگی، خصــلتی

، داشـتن جنسـیت ، داشـتن ایـدئولوژیک فردیـت   هاي سازمان بود و بعد از انقلابِ برچسب

در  حـال ایـن  بـا . عدم درك انقلاب ایدئولوژیک و چارچوب داشـتن ، طلبیتنزه، طلبیرده

نشستی براي انتخـاب تعـدادي از   ، در این ماه. اتفاقات جدیدي رخ داد، 1372مرداد ماه 

ها قبـل در رأس کارهـا بودنـد و    این زنان از مدت. زنان جهت شوراي رهبري تشکیل شد

  عنـوان زن ، گریـز ستیز و زنهاي زناکنون به عنوان شورا انتخاب شدند و بالاخره چریک

  . دهدهفتاد به خود اختصاص می ۀگروه فعال سیاسی را در ده

 مرد جامعـه نیـز  . شودمتشکل از زنان می، صد کادر رهبري آنصددر، 1372در سال 

تمام زنان اردو را به خودي اختصـاص داده اسـت و چـه دلیلـی از ایـن      ، )رهبر و یا پدر(

ترین گروه سیاسی داراي آنچنان روان ناآرامی است که در نهایت سر تر که شورشیمبین

آینه در ، زن، مرد -مادر، در این الگوي سینوسی پدر. نهدبر آستان اقتدار پدرسالارانه می

پدر به عنوان مرجع اقتـدار   ياین دلتنگی براي احیا. یکدیگر را بازتولید کرده است، آینه

نـوعی برداشـت   «پدرسـالاري  ، بـه اعتقـاد وي  . بیان کرد توان به زبان هشام شرابیرا می
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بیـانی  بـه . باشـد بورژوازي گرچه مبتنی بر آموزه مذهبی و ملهم از اصول دینی مـی خرده

بــورژوازي از ارث ی و دلتنگــی خــردهیایـن بنیــادگرا ؛ جنبشــی مــذهبی نیســت، صـحیح 

. )219: 1397، شـرابی ( »دهـد رفته نشـان مـی  شده را براي یک عصر طلایی از دست محروم

بلکـه بـه آن   ، پدر را نکشت، هاي فرویدسازمان مجاهدین خلق برخلاف تئوري سانبدین

 . بلکه زن و فرزندانش را نیز در درگاه معبد اقتدار قربانی کرد، تنها خودتسلیم شد و نه

  

  گیري نتیجه

جمعـی   محرك روانی ناخودآگاه، اي غرب که در آن پدرکشیبرخلاف ادبیات اسطوره

عمـدتاً    هاي ایرانـی این محرك و ژانر روانی در شرق و خاصه در اسطوره، تمدن آن است

  ۀبه طور مشـخص فرویـد در نظری ـ  . بازي میان خود و پسر است  برنده، پدر، متفاوت بوده

خـود بـه داسـتان اردوي     ۀبافانحدي خیالشناسانه و تاهاي مردم در بررسی ادیپ و ةعقد

در تراژدي . زنان اردو را در انحصار خود دارد، جماعتی که در آن پدر. کنداولیه اشاره می

الگوهاي تمدن  در تمامی کهن و این ماجرا تقریباً شودمی پدر به دست پسر کشته، فروید

در ادبیات از هومر گرفته تا داستایفسکی و در علـم  . شود اي دیگر تکرار می غربی به گونه

تـر در  و در فلسـفه از کانـت گرفتـه تـا مـارکس و از همـه مهـم       از گالیله گرفته تا فروید 

  . این الگو قابل مشاهده است، مسیحیت

پسر را معمولاً بـه نحـو دیگـري    -تقابل و رویارویی پدر، اما در ادبیات و مذهب شرقی

هـاي   نمونـه  بـاره کشد و یـا در  را می) نماد خرد شاهنامه( اسفندیار، خیانت پدر. بینیم می

شاهد این مدعا هسـتیم کـه   ، داستان هابیل و قابیل و یا یوسف و برادرانش مذهبی ما در

یاي قتل برادر را درونی و یـا  ؤر، حسادت از محبت پدر به برادري دیگر ۀبرادران به واسط

برخلاف ، هایمان این موارد حاکی از این امر است که ما در اسطوره ۀکنند و هم عملی می

فـرش   ۀنقش ـ ةایم و هیچ نقشی به انـداز  پدرکشی نبوده گاه شاهدهیچ، هاي غرب اسطوره

هاي روحی ایرانیان را نشان دهـد   هاي روانی و پیچیدگی تواند ظرافت خیال فردوسی نمی

  . هاي پدرسالارانه است نماد و دژ عظیم ارزش، وي  و شاهنامه

آیـد و پسـر بـه    مـی به دست دین رستم از پـاي در  -نماد خرد-اسفندیار، در شاهنامه

پدرکشی محرکی است که روان اروپایی در طول تـاریخ  ، ندگانویسن  به عقیده. ست پدرد

خـدا را  «زمـانی فغـان و نالـه سـر داد بـود کـه       ، نیچـه . به آن واکنش خاص داشته است
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خدایا حتی خود خـدا را کشـته    ۀاندیش، انتزاعی اروپا ۀفلسف که او اعتقاد داشت. »کشتیم

بس که پـدر را  تفرمانرواي ، همانند اودیپ. »!خدا را کشتخود ، کانت«: گفت او می. است

  . دیوانه شد، کشت و مادرش را به زنی گرفت وسپس با آگاه شدن از حقیقت

اي متفـاوت در غـرب و شـرق و در چـارچوب فرهنـگ      استوار بر این ادبیات اسطواره

ــالاران  ــ  ۀپدرس ــر جامع ــاکم ب ــران ۀح ــا   ، ای ــه اعض ــد ک ــتدل ش ــه مس ــن مقال  يدر ای

خواهانـه و   هرچند در بدو تأسـیس در چـارچوب شـعارهاي آزادي   ، خلق مجاهدین انسازم

از آنجـا کـه منطـق روانـی حـاکم بـر ذهنیـت        ، ضدامپریالیستیِ خود علیه شاه شوریدند

 ۀرابط ـ، هـاي خاصـی   که معمـولاً بـا مکانیسـم    سیاسیِ آنان از همان الگوي سنتی شرقی

پیـروي  ، کنـد  محکـوم تبـدیل مـی    -چون و چراي حاکم بی ۀجامعه با حکومت را به رابط

ي را در قامت مسعود رجوي شاه دیگر، پس از کنار گذاشتن محمدرضا پهلوي، کردند می

و  نـد گرفتاقتـدارطلب قرار  -گریزناپذیر اقتدارگریز ۀکور دوگان  و عملاً در نقطه ندعلم کرد

ن نقطـه از شـعارهاي خـود    در دورتـری ، در واقع بـه اقتـداري جدیـد و متـوهم تـن داده     

تمرکزگرایـی و تغییـر ناگهـانی جایگـاه     ، غلبـه پدرسـالاري در حـوزه فرهنـگ    . ایستادند

برجستگی روح اقتدارگرایی در تاریخ و سیاسـت در کنـار عـدم    ، اقتصاد  طبقاتی در حوزه

و  ...حق انتخاب آزاد و، هاي جوامع دموکراتیک همچون جامعه مدنی گیري از ویژگی بهره

 ۀزمین ـ، )چه نوع مدرن و چه سنتی( ق اینان با تفاسیر رادیکال و جزمی از ایدئولوژيتلفی

، ن آن پوپولیسـم ورهاي روانی که از د وعی از بیماريامکانی است براي ابتلاي جوامع به ن

  . کند اي فوران می هاي توده رادیکالیسم و جنبش

  

  نوشت پی

د و کـر و طی یـک دوره سـخنرانی اعـلام     1358ابتدا مسعود رجوي در سال  را این کتاب. 1

 . دشکتابچه منتشر  پانزدهعنوان تبیین جهان در  باسپس 
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